
این آقای علیجانی هم اگر یک روز نOفوسP  بد نزند، حOنQاق می گیرد! یکی دو ماهی
از دستش راحت بودیم، رفته بود آمریکا دیدن پسرش. خانم اش دو سال
پیش، به رحمتP خدا رفته و تنها زندگی می کند؛ البته به نظر من خانم علیجانی

رده!  Oق کرده و مPاز دست این آقا د
راستش کنار دست من هم، یکی مدام منفی بافی کند و روزی صدبار بگوید:
«من می دونم نمی شه!…من می دونم که نمی تونیم!» سرP یک هفته، سکته

می کنم و می میرم!
مامان اگر الان اینجا بود، چشم هایش را سه برابرP اندازه ی واقعی ، درشت
می کرد و چشم غرQه هولناکی به من می رفت؛ از آن جور حرکات عجیب وغریبی
که فقط از مامان ها برمی آید. اصلاً اگر در مسابقه ی عجیب ترین

رNد! Nی مدال می آوQشیرین کاری های دنیا شرکت کند، حتماً کل
Pمراقبت Pآقای علیجانی این است که برای خودش یک برج Pاز دیگر کمالات
تمام عیار است. یک چشمش به دوربین ساختمان است و رفت وآمدها را
زیرنظر دارد و چشم دیگرش از پنجره شان، به حیاط تا بازی بچه ها را کنترل  کند!
ر بزند، آنوقت آقای علیجانی هم  Pوای به حال بچه ای که دست از پا خطا کند یا ج
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ر می دهد! Pاز طبقه ی چهارم، آن بچه و پدر و مادرش را ج
فقط همین نیست، در واقع انگار کلانتر محل است. رفت وآمدهای مشکوک
را هم به مدیر ساختمان و حتی اگر لازم باشد به کلانتری محل گزارش
می دهد. اصلاً دوست دختر جدید پسر خانم شاهسوند را همین آقا لو داد و
آن بلوا به راه افتاد. کم مانده بود به دوست دختر قبلی پسر خانم شاهسوند
هم زنگ بزند و بگوید که دوست پسر قبلی اش با یکی دیگر دوست شده! تا
این حد پیگیر…بگذریم! پسر بیچاره از آن روز به بعد، دیگر در مجامع عمومی

ظاهر نشد!
از آن طرف، پیدا شدن سر و کلQه ی آن موش بدبخت و مقادیری سوسک
ناقابل و حشرات موذی دیگر و از همه مهم تر بازگشت آقای علیجانی به
وطن، باعث شد کاسه کوزه ی برنامه های مادرجون برای تفکیک زباله ی

خشک و تر به هم بخورNد!

وقتی پچ پچ  همسایه ها به گوش مادرجون رسید، حسابی اوقاتش تلخ شد. از
بدP روزگار، من هم در آن لحظه، خانه ی مادرجون و باباجون بودم. تOندتOند توی
اتاق قدم می زد و زیرلب با خودش چیزهای نامفهومی می گفت و گاهی هم
ر می زد. باباجون هم حسابی احساس خطر کرده بود، خصوصاً Oبلندبلند غ
اسی رسیده بود و Qاینکه فوتبال جام ملت های اروپا هم به جاهای حس
«پروژه ی تفکیک زباله از مبدأ» را محکوم به شکست می دید. پس ناگهان
تصمیم گرفت که کمی مسؤلانه تر با این جریان برخورد کند و مادرجون را در

این مسیر پOرفراز و  نNشیب تنها نگذارد!
اصرار داشت که باید جلسه ی دیگری ترتیب داده و اهمیت این جریان با

تأکید بیشتر به همسایه ها یادآوری شود! 
مادرجون به این حد از همراهی و پیگیری باباجون شک کرده بود ولی مامانم
که از عمق ماجرا خبر داشت، خیلی ریز و غیرمستقیم به باباجون گوشزد کرد
که دارد تند می رود و نزدیک است که قضیه لو برود! بنابراین دوباره بوی
خوشP کیک سیب و دارچین و چای خوش عطر مادرجون، همه را کشاند پای
میز مذاکره و دومین جلسه ی محیط زیستیP ساختمان به اراده ی مادرجون و

تلاش  بی وقفه ی باباجون  تشکیل شد. 



شرکت کنندگان، از جلسه ی اول هم بیشتر آمده بودند طوری که بیشتر از یک
تکه کیک به باباجون نرسید. بنده ی خدا آقای سلیمی که گوشش چیز درستی
نمی شنود هم آمده بود. خانم سلیمی هم طبق معمول، هر چند دقیقه
رد و به دستP خودش و آقای Nیک بار، اسپری الکلش را از کیف درمی آو
سلیمی می پاشید؛ فکر کنم راز عمر درازP این زن و شوهر همین پاکیزگی و
نظافت شان باشد! جلسه هنوز شروع نشده بود که پچ پچه ی غریبی درگرفت
و بعد صداها بلند و بلندتر شد. آقای علیجانی هم آتش بیار معرکه بود و

شروع کرده بود به آیه ی یأس خواندن. الحق که اطلاعات محیط زیستی اش  
هم بد نیست.

- ما خودمون هزار تا مشکل داریم تو این مملکت. خشکسالی، آلودگی هوا،
گرد و خاک فصلی، انقراض گونه های جانوری، فرو نشست زمین، تولید
ً کدومش حل انبوهP زباله و... حالا با جدا کردنP آشغالP تNر و خشک، واقعا
می شه؟ ضمناً این همه ساختمان و آپارتمان و برج تو این شهره! آقا از قدیم

گفتن یه دست صدا نداره! 
- من یکی حرفم اینه که دولت این همه پول و مالیات و فلان و بهمان از ما
می گیره که همین کارا رو بکنه دیگه! این که نمی شه که ما همه ی کارا رو

بکنیم و دولت هم فقط بشینه و پول بگیره! این کارا اصلاً وظیفه ی دولته.
- این کار اصلاً بهداشتی نیست. ببینین هنوز هیچی نشده، توی ساختمون
موش پیدا شده! اصلاً از وقتی این سطل آبی کذایی رو گذاشتیم، پشه و

مگس بیشترم شده!
- بابا این ژیگول بازیا کار ما بNدبNخ بیچارPهای جهان سومی نیست. به درد هNمو
آمریکایی اروپاییا می خوره که تکنولوژیشواNم دارن. خودم تو یه فیلم دیدم که
Oهمه  آشغالا رو یه جا جمع می کردن، بعدش با دستگاه جدا می کنن! خ

د بهتره؟!  Nق Pاینجوری چ
اما بین این همه حرف های ضدQ حال، آقای خادم، بابای ارسلان که می دانم
قبل از مهاجرت شان به تهران، کلی تجربه های محیط زیستی داشته، دستش
ر می رفت، Nرا بلند کرد و همان طور که با کاغذی که از جیبش درآورده بود، و
گلویی صاف کرد و گفت: «سال ها پیش دوستی داشتم که حرف بامزه ای

می زد، می گفت: یه فیل رو چه جور می شود خورد؟»
همسایه ها با تعجب به آقای خادم نگاه  کردند، حتی خانم بهرامی هم حرف
زدنش را قطع کرد و چند لحظه ی طولانی ساکت ماند که جا داشت در

گینس ثبت شود!
 



سرانجام آقای خادم، به خودش جواب داد: لOقمه، لOقمه! 
آن وقت خانم بهرامی فوراً به حرف زدنش با خانم بغل دستی ادامه داد، انگار
دردش فقط این بود که بداند واقعاً یک فیل را چه جوری باید بخورNد! اما بقیه

منتظر ماندند تا ببینند منظور آقای خادم از این حرف ها چیست؟ 
- یعنی اینکه این کارها را باید کم کم و به تدریج انجام داد. در کشورهایی که از
لحاظ اقدامات محیط زیستی به مرحله ی خوبی رسیده اند، همین طور است.
این جور نیست که شب بخوابند و صبح بیدار شوند و فرهنگ تفکیک زباله

در کشورشان جاافتاده باشد! 
در این وقت مادر من هم از فرصت استفاده کرد و گفت: بله! همین کارهای
کوچک ما خیلی فایده داره. مثلاً اینکه افسانه خانم وقتی می ره خرید،
ساک های پارچه ای شو می بNره و از فروشنده ها نایلون نمی گیره یا همین اصغر
آقا که میوه  و سبزی های خرابP مغازه شو  روشون خاکP برگ و چیزای دیگه

می ریزه و تبدیل به کود می کنه...
ارسلان که حسابی از این بحث  به هیجان آمده بود، لب صندلی اش نشست
و دستش را درست مثل اینکه سر کلاس مدرسه است، به حالت اجازه بالا
بOرد و گفت: همین پری خانمP خودمون، بارها دیدم که کارای روزانه شونو پشت
د وقتی می ره مغازه های مختلف برای Qاین قبضای بانک می نویسن یا محم

ویزیت، کارت ازشون نمی گیره، بلکه از کارتP مغازه عکس می گیره. 
زیرلب گفتم: خOب اون برای اینه که کارت رو سه سوت گم می کنه ولی وقتی
Pتو گوشی اش باشه، دیگه گم نمی شه. بخاطر محیط زیست و مصرف کاغذ
کمترو این چیزا نیست. اون اصلاً اسم محیط زیست هم تا حالا به گوشش

نخورده!
در این لحظه بود که به نظرم رسید، مامان با چشم هایی که سه برابر از حالت

عادی درشت تر شده اند، به من می گوید تو اگر حرف نزنی، حOنQاق می گیری؟!

و این داستان انشاءالله ادامه دارد...


